
تغییر مفهوم خانواده از ازدواج سفید تا همجنسگرایی
با‌نگاهی‌بر‌سبک‌زندگی،‌آسیب‌ها‌و‌چالشها

الهه جعفری

چکیده

تـا قبـل از قـرن بیسـتم میـلادی، مفهـوم خانـواده در غـرب به شـکل متـداول بود 

و خانـواده متشـکل از پـدر و مـادر و فرزنـدان بـا کارکردهـای تعریـف شـده و بـر 

اسـاس قراردادهـای سـنتی شـکل می گرفـت. بـه تدریـج بـه دلیـل پیدایـش عواملـی 

چنـد، تحولاتـی در شـکل خانـواده پدیـدار گشـت. تغییـر سـبک زندگـی در غرب و 

مفهـوم خانـواده از ازدواج سـفید شـروع و بـه قانونی شـدن ازدواج هم جنسـگراها در 

غـرب رواج یافـت. امـروزه کشـورهای غربـی و مدعـی حقوق بشـر بـا بکارگیری از 

 کلمـه خانواده هـا بـه جـای خانـواده در قوانیـن بین المللـی سـعی می کننـد تـا ازدواج 

همجنسـگرایان را به رسـمیت بشناسـند و به کشـورهای جهان سـوم و در حال توسعه 

نیـز تعمیـم دهنـد. بی گمـان مواجهه ایـن نگـرش و فرهنگ بـا فرهنگ جامعـه ایرانی 

و اسـلامی سـبب ایجـاد تحولاتـی در سـبک زندگـی مردم ایران شـده اسـت و بحران 

هویتـی و ارزشـی در سـبک زندگـی ایرانـی پدیدار گشـته اسـت و فرهنـگ ازدواج و 
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تشـکیل خانـواده را بـا تغییراتـی رو بـه رو کرده اسـت. مقالـه حاضر با هـدف تبیین و 

بررسـی مفهـوم سـبک زندگـی، تعریـف خانـواده از منظـر فقه اسـلام و قوانیـن ایران 

و مقایسـه آن بـا جایـگاه خانـواده و انـواع آن در غـرب به نـگارش درآمـد و با نگاهی 

آسـیب شناسـانه در صـدد تأکیـد بـر برتـری خانـواده اسـلامی در زمینه سـبک زندگی 

می باشـد. 

کلیدواژه:‌سبک‌زندگی،‌ازدواج‌سفید،‌همجنسگرايی،‌خانواده،‌حقوق‌بشر‌
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مقدمه

خانـواده، نهـادي مقدس اسـت کـه مي تواند بهترین مـکان براي آسـایش و آرامش 

جسـم و روان آدمي باشـد. خانواده، سـنگ بناي جامعه و سـازمان نظام یافته اجتماعي 

اسـت کـه در همـه جوامـع ارزش و اهمیـت بسـیار دارد. نخسـتین و پایدارتریـن نهاد 

انسـاني و بخشـي کوچک و مؤثر از جامعه اسـت که عناصر آن بر یکدیگر اثرگذارند. 

هـر بحرانـي کـه اجتمـاع را فـرا گیـرد، خانـواده نیـز از آن تأثیـر مي گیـرد و در مقابل، 

هـرگاه خانـواده گرفتـار تزلزل و کاسـتي شـود، آینده جامعـه نیز به خطـر مي افتد. البته 

هرچـه بنیـان اخلاقي و معنـوي خانـواده محکم تر باشـد، بحران هاي احتمالـي جامعه، 

کمتـر متوجـه آن مي شـود. بنابرایـن، نقـش خانـواده در حیـات اجتماعـي انسـان ها، 

انکارناپذیر اسـت. )ناظم زاده، 1388: 14(

خانـواده محیطـی اسـت کـه امـکان درمـان مشـکلات بـه صـورت طبیعـی در آن 

فراهـم اسـت؛ زیـرا با بردبـاری، محبت، وفـاداری و اطمینان متقابل زن و شـوهر زمینه 

شـناخت نقـاط منفـی شـخصیت و بررسـی آنهـا و رهایی از چنـگ آنها با خودسـازی 

بیـش از هـر جای دیگر میسـر می شـود. بنابرایـن در نگاه اسـلام، آلودگی هـای درونی 

بدتـر از زشـتی های بیـرون اسـت و محیطی کـه در آن امکان ظهور و بـروز نقاط منفی 

شـخصیت بـدون تـرس از کیفر وجود دارد ـ کـه همان خانواده اسـت ـ از این ویژگی 

نیـز برخـوردار اسـت کـه امـکان رهایـی از آن ضعف هـا نیـز در آن فراهـم اسـت. بـه 

هـر حـال بـا نیروی عشـق و محبـت می تـوان بـه دشـوارترین مقصودها رسـید. )صدر 

)1380 طباطبایی، 

اسـتواري و تحکیـم روابـط خانوادگـي، نقـش مؤثـر و مثبتـي در بهبـود روابـط 

اجتماعـي و کم شـدن مشـکلات جامعـه دارد و اساسـاً براي تحقق یـک جامعه پویا و 
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معنـوي، پیـش از هـر چیز باید خانواده اي سـالم و معنوي داشـته باشـیم؛ زیـرا اجتماع 

سـالم، در گـرو خانواده هـاي سـالم اسـت. خانـواده اي که هر یـک اعضـاي آن جایگاه 

خاصـي دارنـد و چنانچـه هـر عضو وظایـف مربوط به خـود را به درسـتي انجام دهد، 

خانـواده بهتریـن و امن تریـن نقطـه دنیـا خواهـد بـود؛ چراکه یـک خانـواده معتدل و 

سـالم، مي توانـد افـرادي را تربیـت کند که در آینده وارد اجتماع مي شـوند و سرمنشـاء 

بیشـترین تعامـلات و ارتباطـات مختلف اجتماعي، بـه دوران ابتدایي زندگـي و کانون 

خانـواده مربـوط مي شـود. فلـذا آنچه مهم اسـت اینکـه اعضاي یـک خانـواده همانند 

قطعـات پـازل، در کنـار یکدیگـر و در رابطه اي تنگاتنـگ، مي توانند تصویـري کامل و 

زیبـا را بیافریننـد. مسـلماً اگـر قطعـات به درسـتي کنار یکدیگـر چیده نشـوند، نه تنها 

کارکـرد ندارنـد، بلکه ایجـاد کژکارکرد خواهنـد داشـت.)ناظم زاده، 1388: 18(

امـروزه سـاختار خانـواده در جوامـع غربی، دچـار تغییرات فراوانی گشـته اسـت، 

مـا شـاهد پدیده هـای بدیع و نوظهـوری از انـواع خانواده ها در غرب از ازدواج سـفید، 

ازدواج بـا حیوانـات و اخیـراً همجنسـگرایی کـه بـه شـدت رواج یافتـه و بـا حمایت 

قانونـی ایـن جوامع واقع گردیده اسـت، هسـتیم.

ازدواج و تشـکیل خانـواده در ایـران نیـز بـه پیـروی از سـبک زندگـی غربـی 

دسـتخوش تغییراتـی شـده اسـت و خانواده هـای ایرانـی بـا چالش هـا و آسـیب های 

اجتماعـی و روانـی زیـادی روبـرو گردیده اند. بررسـی علـت این تغییـر و تحولات را 

بسـیار مهـم بایـد دانسـت و یـادآور شـد کـه سـبک زندگی اسـلامی با سـبک زندگی 

غربـی تفاوت هـای ماهوی بسـیاری دارد، هـر چند غرب توانسـته ابزارهـای زیادی را 

بـه وجـود آورد، امـا نتوانسـته انسـان تربیـت کند.

لـذا بـه جهـت اهمیـت موضوع خانـواده و سـبک زندگـی و مقابله با ورود سـبک 
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زندگـی غربـی بـه فرهنـگ و جامعـه ایـران اسـلامی مقایسـه ایـن دو نـوع فرهنگ و 

تفـاوت نـوع نـگاه بـه خانـواده بـا توجـه بـه آسـیب ها و چالش هایـی کـه در آینـده 

خانواده هـای ایرانـی قـرار دارد ، لازم می نمایـد. بـر ایـن اسـاس مقالـه حاضـر با هدف 

 پاسـخگویی بـه این سـوال کـه دلایل برتری سـبک زندگی اسـلامی بر سـبک زندگی 

غربـی چیسـت؟ و چـرا باید از فروپاشـی نظـام خانـواده جلوگیری کرد؟ بر آن اسـت 

تـا ضمـن تبییـن و بررسـی مفهـوم سـبک زندگـی و خانـواده از منظر اسـلام و غرب 

بـا نگاهـی آسیب شناسـانه چالش هـا و مشـکلات به وجـود آمـده از پدید آمـدن انواع 

خانـواده در غـرب را بیـان کنیم. 

1. مفهوم شناسی

‌1-‌1سبک‌زندگی

    جهـت تبییـن و درک هرچـه بهتـر مباحـث  آشـنایی بـا برخـی اصطلاحـات و 

مفاهیـم لازم می نمایـد.

مفهـوم »سـبک زندگـي« از جملـه مفاهیـم علـوم اجتماعـي و علم جامعه شناسـي 

و مردم شناسـي اسـت کـه اخیـراً و در دهـه اخیـر بسـیار مـورد توجـه عالمـان علـوم 

اجتماعـي و مدیـران فرهنگـي قرار گرفته اسـت. سـبک زندگي معنایي اسـت که از به 

هـم تنیدگـي و پیوند و نظام وارگي و شـبکه اي بـودن عوامل متعددي که در شـیوه هاي 

زندگـي یـا اقلیم هاي زیسـتن انسـان تأثیـر مي گذارند، به وجـود آمده اسـت. تقریباً در 

اکثـر تعریف هـاي سـبک زندگـي مي تـوان دو مفهـوم را یافـت کـه در تعریف سـبک 

زندگـي در نظـر گرفتـه شـده اسـت و در واقـع هـر دو مفهـوم هـم، بـه واژه »سـبک« 

بـاز مي گـردد: اول، مفهـوم وحـدت و جامعیـت و دوم، مفهـوم تمایز و تفـارق. به این 

معنـي کـه سـبک زندگي حاکـي از مجموعـه عوامل و عناصري اسـت که کـم و بیش 
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به طـور نظام منـد با هم ارتباط داشـته و یک شـاکله کلـي فرهنگي و اجتماعـي را پدید 

مي آورنـد. همیـن پیوسـتگي، اتحـاد و نظام منـدي ایـن کُل را از کُل هـاي دیگـر متمایز 

مي کنـد.

مفهـوم سـبک زندگـي)life style(  از زمـره مفاهیمـي اسـت کـه پژوهشـگران 

حـوزه جامعه شناسـي و مطالعـات فرهنگي براي بیـان پـاره اي از واقعیت هاي فرهنگي 

جامعـه آن را مطـرح و بـه کار مي برنـد و دامنـه بـه کارگیـري آن در ادبیـات علـوم 

اجتماعـي و مطالعـات فرهنگـي رواج زیـادي یافته اسـت تا حدي کـه بعضي معتقدند 

کـه ایـن مفهـوم قابلیـت جانشـیني بسـیاري از واژگان موجـود از جملـه مفهـوم طبقه 

را داراسـت و مي توانـد بـه نحـو دقیق تـري، گویـاي واقعیت پیچیـده رفتارهـا و حتي 

نگرش هـاي فرهنگـي و اجتماعي در جامعه امروز ما باشـد و حتي برخي اندیشـمندان 

بـه کارگیـري آن بـه جاي مفاهیـم فراگیري چـون قومیت و ملیـت را مطـرح کرده اند. 

سـبک زندگـي در رشـته مطالعـات فرهنگي بـه مجموعه رفتارهـا، مدل هـا و الگوهاي 

کنش هـاي هـر فرد اطلاق مي شـود کـه معطوف بـه ابعاد هنجـاري، رفتـاري و معنایي 

زندگـي اجتماعـي او باشـد و نشـان دهنـده کـم و کیـف نظـام باورهـا و کنش هـا و 

واکنش هـاي فـرد و جامعـه مي باشـد. بـه عبارتـي سـبک زندگـي دلالت بـر ماهیت و 

محتـواي روابـط، تعامـلات و کنش هـاي اشـخاص و آحـاد مـردم در هر جامعـه دارد. 

)بابایـی، 1392: 27(

در تعریـف مفهومی سـبک زندگی، گیدنز معتقد اسـت: »سـبک زندگـی را می توان 

بـه مجموعـه ای کـم و بیـش جامـع از عملکردهـا تعبیـر کـرد کـه فـرد آنها را بـه کار 

می گیـرد، چـون نه فقـط نیازهای جـاری او را بر آورده می سـازد، بلکـه روایت خاصی 

را هـم کـه وی بـرای هویت شـخصی خـود برگزیـده اسـت در برابر دیگران منسـجم 



143

همجنسگرایی
تغییر مفهوم خانواده از ازدواج سفید تا 

می سـازد. شـیوه زندگـی، مجموعـه ای نسـبتاً منسـجم از همـه رفتارهـا و فعالیت های 

یـک فـرد معیـن در جریـان زندگـی روزمره اسـت« . پـی یر بوردیـو، »سـبک زندگی« 

اصـول  عادت واره هـا  می بـرد.  کار  بـه  عادت واره هـا«،  یـا  »سـلیقه ها  معنـای  بـه  را 

تکثیرگـر رفتارهـای متمایـز و متمایز کننده انـد . اسـلوبی کـه عبارت اسـت از مجموعه 

وحدت گرایـی از انتخاب هـا کـه اشـخاص ، امـوال و افعـال خاصـی را بر مـوارد دیگر 

ترجیـح می دهند . سـوبل، سـبک زندگـی را عبـارت از »هر شـیوه ی متمایـز و بنابراین 

قابـل تشـخیص زیسـتن« می دانـد . چانـی بـه تعریف فـوق ایـن نکتـه را می افزاید که 

»ایـن شـیوه زیسـتن بایـد میان تعـداد کثیـری از مردم عمومیت داشـته باشـد«. )قاسـمی 

پاکـرو، 1391: 22(

1-‌2سبک‌زندگی‌اسلامی

منظور از سـبک زندگی اسـلامی این اسـت کـه تمامی گرایش ها ، تمایـلات، رفتار، 

باورهـا و ارزش هـا و مجموعـه برداشـت ها، عادت هـا، نگرش ها، سـلیقه ها، معیارهای 

اخلاقـی، اقتصـادی و سیاسـی فـرد یا جامعه در زندگـی فردی، خانوادگـی و اجتماعی 

بـر مبنـای آموزه هـای دین اسـلام و عمـل بدان هـا پایه ریزی شـود، به گونـه ای که این 

سـبک بتواند بخشـی از تمدن نوین اسـلامی قـرار گیرد.

در سـبک زندگـی اسـلامی تنها عمـق اعتقـادات و عواطف و نگرش فرد سـنجیده 

نمی شـود، بلکـه رفتارهـای فـرد هـم مـورد سـنجش قـرار می گیـرد، امـا هـر رفتاری 

کـه بخواهد مبنای اسـلامی داشـته باشـد، بایـد حداقل هایـی از شـناخت ها و عواطف 

اسـلامی را پشـتوانه خود قرار دهد. در سـبک زندگی از دیدگاه روان شناسـی، جامعه 

شناسـی، علـوم پزشـکی و ... فقـط به رفتـار نگاه می شـود، اما در اسـلام در عین تأکید 

روی رفتـار بـه حداقل های عواطف و شـناخت ها نیز نظر دارد. )خوشـفر، محمـدی نیا، 1393(
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2. سازمان ملل و جامعه دگرباشان جنسی

بعـد از چنـد دهـه کـه عباراتی ماننـد »تمایل جنسـی« و »هویت جنسـی« به ندرت 

در ملاقات هـای رسـمی بیـن دولت هـا در سـازمان ملـل بیان می شـد، بحـث و مذاکره 

در مـورد حقـوق افـراد لزبین، گـی، دوجنس گرا و تراجنسـی )دگرباشـان جنسـی( در 

شـورای حقـوق بشـر در ژنـو آغـاز شـد. مذاکرات شـورا از منظـر سیاسـی توجه ها را 

بـر قوانیـن و اعمـال تبعیض آمیـز در سـطح ملـی متمرکز سـاخت و بر التـزام دولت ها 

تحـت قوانیـن بین المللـی حقوق بشـر، بـرای ذکـر این مسـایل از طریـق قانون گذاری 

و معیارهـای دیگـر تأکیـد کـرد. در ژوئـن 2011 شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملل، 

قطعنامـه 17/19 را تصویـب کـرد کـه اولیـن قطعنامـه سـازمان ملـل در مـورد مسـئله 

حقـوق بشـر، گرایـش و هویـت جنسـی اسـت. قطعنامه بـا کمترین آرا تصویب شـد، 

ولـی بـه طـور چشـم گیری حمایـت اعضـای شـورا را در تمامـی مناطـق جغرافیایـی 

جهـان کسـب کـرد. تصویب ایـن قطعنامـه راه را برای اولین گزارش رسـمی سـازمان 

ملـل در همیـن موضـوع هموار سـاخت و گزارشـی توسـط دفتر کمیسـر عالی حقوق 

بشـر آمـاده ارائـه شـد. دبیـر کل وقـت سـازمان ملـل، بـان کـی مـون نیز خشـونت و 

تبعیـض علیـه دگرباشـان جنسـی را »یـک تـراژدی بی انـدازه هولنـاک بـرای آنانی که 

تحـت تأثیـر آن قـرار گرفته انـد و لکـه ای بـر وجـدان جمعی مـا« خوانـد. او همچنین 

تأکیـد کـرد کـه این موضـوع ، تخطـی از قوانین بین المللی حقوق بشـر اسـت. )سـازمان 

ملل متحـد، 2012: 7(

3. تشکیل خانواده و ازدواج

در بیـن نهادهـای اجتماعـی، »خانـواده« کوچک تریـن نهـاد اجتماعی اسـت که در 

نخسـتین شـکل خـود ازدواج یـک مرد و یـک زن آغاز می شـود. تعریف عام و شـایع 
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از خانـواده ایـن اسـت کـه خانـواده از پـدر و مـادر و فرزنـدان تشـکیل شـده اسـت. 

)موسـوی پور، 1391(

شـاید بـه نظر برسـد کـه مفهـوم »خانـواده« از مفاهیمی بسـیار روشـن و همه فهم 

اسـت، بـه گونـه ای کـه عامـه مـردم، اعـم از کوچـک و بـزرگ و باسـواد و بی سـواد، 

همـه آن را می فهمنـد و نیـازی بـه تعریف آن نیسـت، ولی آن قدرها سـاده هم نیسـت. 

وقتـی بـه منابـع واژه شناسـی مراجعه کنیـم، می بینیم تعاریـف گوناگونی از آن شـده و 

صاحب نظـران بـر اسـاس تخصـص و نیازشـان، هر کـدام تعریفـی از »خانـواده« ارائـه 

داده انـد. برخـی خانواده را یک سـازمان اجتماعی دانسـته، بعضی روابط خویشـاوندی 

و همخونـی را اسـاس تشـکیل خانـواده تلقّـی کرده اند، عـده ای دیگر عامـل اقتصادی  

و گروهـی نیـز عوامـل روانـی و جنسـی را سـبب پیدایش آن قلمـداد کرده انـد. به هر 

صـورت، همان گونـه کـه از منابـع دیگـر هـم برمی آیـد، منظـور از »خانـواده« در ایـن 

گفتـار، مجموعـه ای از افـرادی اسـت کـه یکجـا در کنار هـم زندگی می کننـد و معیار 

همزیسـتی و همبسـتگی آن ها دو چیز اسـت: قرابت یا زوجیت. بنابراین، خانواده های 

والدینـی، تـک والدینـی یـا بـدون والدیـن یـا بـرادران و خواهرانـی که با هـم زندگی 

می کننـد نیز مشـمول ایـن بحث خواهنـد بـود. )احسـانی، 1389: 32( 

4. رویکرد اسلام به خانواده

نگـرش اسـلام به خانـواده برعکـس مکاتب و دیدگاه هـای غیر اسـلامی  که نگاهی 

تک بعـدی اسـت، بسـیار عمیـق و همه جانبـه اسـت و تمـام ابعـاد آن از آغاز تـا انتها، 

در همـه مراحـل مـورد توجه بـوده و در هر مورد دسـتورات لازم ارائه گردیده اسـت. 

نحله هـای غیر دینـی، خانـواده را از زاویـه خاصـی مورد توجـه قرار می دهنـد، به ویژه 

دانش هـای علمـی امروز دانشـگاه ها بر اسـاس نیـاز خود بـه تجزیه و تحلیـل خانواده 
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می پردازنـد و بـه دیگـر ابعاد آن توجـه چندانی ندارند، غافل از اینکـه خانواده به عنوان 

یکـی از بنیادی تریـن نهادهـای اجتماعـی، در تمامـی عرصه هـای زندگی بشـر حضور 

دارد و بایـد بـه جوانب گوناگون آن پرداخت. به نظر می رسـد این مسـئله نقدی اسـت 

بـر همـه دانش هـای علمـی کـه از آن هـا نام برده شـد. امـا اسـلام  همان گونه کـه گفته 

شـد، نگاهـی همه جانبـه بـه نهـاد خانـواده دارد و آن را از زاویه هـای گوناگـون مـورد 

توجـه قـرار داده اسـت. وقتی به متون اسـلامی، بـه خصوص آیات و روایـات مراجعه 

کنیـم، در همـه زمینه هـا بـه دسـتوراتی برمی خوریم کـه از همه جهات بـه تحکیم نهاد 

خانـواده پرداختـه اسـت. قرآن کریم و احادیث اسـلامی در مسـائل اخلاقی، اجتماعی، 

تربیتـی، روان شـناختی و اقتصـادیِ خانـواده فـراوان سـخن گفته اند. اگر ایـن مضامین 

بـه صـورت دقیـق و تخصصـی اسـتخراج و با یافته هـای علـوم جدید منطبـق گردند، 

تحـول عظیمـی در دانـش خانـواده به وجـود خواهد آمـد. آن قدر که اسـلام به تحکیم 

بنیـان خانـواده اهمیـت داده و در دسـتورات خـود گام به گام آن را دنبال نموده اسـت، 

مکتب هـای دیگـر بـه اسـتقرار خانواده بهـا نداده اند. اسـلام پیـش از همـه، می خواهد 

یـک فضـای عاطفـی و محبت آمیـز در محیـط خانواده پدیـد آید و روابـط بین اعضای 

آن بیـش از پیـش پایـدار گـردد. خانـواده ای از منظـر اسـلام خوش بخـت اسـت کـه 

دوسـتی، صداقـت و وفـاداری بـر فضـای آن حاکم باشـد؛ زیرا بـا اختـلاف، بدبینی و 

خودمحـوری، شـیرازه خانـواده از هم می پاشـد. خـدای متعال ایجاد محبـت و همدلی 

بیـن زن و شـوهر را از نشـانه های خـود دانسـته، می فرمایـد: »وَ منِ آیاتـِه أن خَلَق لکم 

مـِن انفسـکم ازَواجـا لتِسـکُنوا الِیهـا و جَعَـل بیَنکُـم مَـوّدةً و رَحمـةً« )روم: 29( یکـی از 

نشـانه های خداونـد این اسـت که برای شـما از جنـس خودتان همسـرانی آفرید تا در 

کنارشـان بیارامید و میان شـما و همسـرانتان مـودّت و رحمت برقرار سـاخت.
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براسـاس بینـش اسـلامی، پیونـد میـان زن و مـرد فراتـر از یـک غریزه بوده، منشـأ 

فطـری و الهـی دارد که از سرشـت آدمی ناشـی می شـود. دسـتگاه عظیـم خلقت چنان 

زوجیـن را بـه هـم علاقه منـد سـاخته اسـت کـه حاضرنـد بـرای رفـاه حـال دیگری، 

رنـج و زحمـت را بـه جـان خـود بخرند تا همسـر در آسـایش زندگی کنـد. آفریدگار 

بشـر کاری کـرده اسـت کـه خودخواهـی و تکـروی در محیـط خانواده بـه خدمت و 

همـکاری تبدیـل شـود. وقتی زن و مرد عقد همسـری بسـتند و قرار گذاشـتند که یک 

عمـر بـا هـم زندگـی کننـد، خـود به خـود عواطـف خاصی نسـبت بـه یکدیگـر پیدا 

می کننـد. این گونـه روابـط عاطفی بیـن آن دو، هم در تکوین و هم در تشـریع موردنظر 

پـروردگار اسـت و هـدف خداونـد این اسـت کـه بین زن و شـوهر، مهـر و محبت بر 

قـرار باشـد تـا در کنـار هم احسـاس امنیـت و آرامـش نماینـد. از این نظـر، قوی ترین 

عامـل دوام و رشـد خانـواده، »عاطفـه« و محبـت اعضـای آن به همدیگر اسـت و همه 

وظیفـه دارنـد ایـن عامل را تقویت کننـد؛ به ویژه مـرد خانواده، که سرپرسـتی اعضای 

خانـواده را بـه عهـده دارد، بایـد فضای همدلی و همـکاری را در محیـط خانواده پدید 

آورد و اگـر احیانـاً نارسـایی یـا کدورتـی بیـن آن هـا پدیـد آمـد، بلافاصله بـه چاره و 

درمـان آن بپـردازد. بـه قـول شـهید مطّهـری، اگـر علاقـه زن بـه شـوهر از بیـن رفت، 

خانـواده بـه صـورت بیمـار نیمه جـان در می آیـد و اگر علاقه شـوهر بـه زن خاموش 

شـد، مـرگ حیات خانوادگـی فرامی رسـد. )احسـانی، 1389: 18(
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5. آثار ازدواج و تشکیل خانواده

ازدواج و علاقـه جنسـی زن و مـرد بـا وجود هدف هـای عالی که بیان شـد، دارای 

فوایـد و نتایج فراوانی اسـت.

5-‌1کسب‌استقلال

طبیعـت هر انسـانی این اسـت کـه اگر در زمانـی در کنار پدر و مـادر زندگی تبعی 

داشـتند، حـال از طریق ازدواج به اسـتقلال رسـیده و زندگی جدیـدی را آغاز کنند. در 

ایـن زندگی جدید، پسـر و دختر، زن و شـوهر می شـوند، واحد کوچـک اجتماعی را 

تشـکیل می دهند، مسـئولیت پذیر شـده و به اسـتقلال می رسـند، زندگی هدفـدار پیدا 

کـرده و محصول کسـب و کارشـان بـه خانواده جدید تعلـق می گیرد.

5-‌2انس‌و‌آرامش

از دیگـر طبیعت هـای انسـانی، وجود انس و الفت اسـت. تنها زندگی کردن بسـیار 

دشـوار اسـت بلکـه در مقابـل انسـان به خاطـر وجـود ناآرامی هـا، غم ها، سـختی ها و 

امـوری از ایـن دسـت به یک همـدم امین و وفادار نیازمند اسـت تا بـا او انس گرفته و 

خـود را از طریـق رازداری هـا، دلجویی ها و غمخواری ها آرامش بخشـد. بهترین فردی 

کـه می توانـد ایـن نیـاز طبیعـی را تأمین کند، همسـر اسـت. امـام رضـا)ع( می فرماید: 

»مـا افـاد عبـدٌ خیـراً مـن زوجـه صالحـه اذا رآهـا سـرّته و اذا غـاب عنهـا حفظته فی 

نفسـها و مالهـا«. بنـدگان خدا به فایده ای بهتر از همسـر شایسـته دسـت نمی یابند مگر 

وقتـی کـه همسـرش را می بینـد شـادمانش گردانـد و در غیـاب او از خـودش و مالش 

محافظـت نماید.
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5-‌3حفظ‌عفت‌و‌مصونیت‌از‌گناه

غریـزه جنسـی یکـی از غرایـز نیرومنـد انسـانی اسـت. اگـر ایـن غریـزه از طریق 

ازدواج در مسـیر طبیعـی خویـش قـرار گیرد، انسـان از گناه و انحـراف مصون خواهد 

مانـد و یکـی از فضائـل اصلـی انسـان که عفـت باشـد، تحصیل خواهد شـد.

رسـول خـدا)ص( فرمودنـد: هرکسـی که ازدواج کنـد نصف دینـش را حفظ کرده 

اسـت. هرکـس کـه می خواهد خـدا را پاکیزه ملاقات کنـد، باید ازدواج کند. به وسـیله 

ازدواج می تـوان چشـم و دامن را از گناه بازداشـت.

5-‌4آرامش‌و‌تعادل‌اعصاب

عـلاوه بـر اینکه ازدواج روح انسـان را آرام می سـازد در تعادل سلسـله های عصبی 

جسـم انسـان نیز تأثیرگذار است.

ارضـای صحیـح غریـزه جنسـی بـرای سـلامت جسـمانی انسـانی ضـرورت دارد 

و عـدم ارضـای صحیـح آن امراضـی از قبیـل: ضعف اعصـاب، اضطراب، افسـردگی، 

یـأس، دلمـرده گـی، دلهـره، تشـنج، تندخویـی، بدبینـی، گوشـه گیری، سـردرد، زخم 

معده و سـوء هاضمه در پی دارد. بنابراین؛ سـلامت جسـم انسـان در این حوزه منوط 

به ازدواج اسـت.

5-‌5تولید‌و‌تکثیر‌نسل

یکی از نتایج ازدواج ابقای نسل بشر است. ابقای نسل، امری با اهمیت است. هدف 

آخرت  و  دنیا  در  فرزند صالح  اوست. وجود  تکامل  و  انسان  آفرینش جهان، وجود 

سعادت محسوب شده و این امر از ثمرات ازدواج است. رسول خدا)ص( فرمودند: 

تزویج کنید تا صاحب فرزند شوید و بر تعداد شما افزوده شود؛ زیرا من در قیامت در 

برابر سایر امت ها به زیاد بودن شما حتی به فرزندان سقط شده شما، مباهات می کنم.
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5-‌6همکاری‌در‌اطاعت‌و‌نیل‌به‌ثواب

انسـان مؤمـن انتخـاب همسـر شایسـته و موافـق خـود می توانـد در طریـق انجام 

وظیفـه و سـلوک الـی الله، از همکاری هـای همسـر خویـش بهره منـد گـردد.

ابـوذر غفـاری پرسـید آیـا ممکـن اسـت هـم از مناسـبات جنسـی همسـران خود 

بهره منـد شـویم و در عیـن حـال پاداش اخروی هم داشـته باشـیم؟ رسـول خدا )ص( 

بـه ایشـان فرمودنـد: همانگونه کـه اگر به صـورت غیرمشـروع انجام مـی دادی گناه به 

حسـاب می آمـد، حال که مشـروع انجام دادی، پـاداش اخروی دارد. رسـول خدا)ص(

می فرمودند: »من سـعاده المرء الزوجه الصالحه« یکی از عوامل سـعادت انسـان داشـتن 

همسر شایسـته است.

5-‌7سلامت‌و‌امنیت‌اجتماعی

زمانـی سـلامت و امنیـت در جامعـه فراگیـر می شـود که بنیـاد خانواده مسـتحکم 

باشـد و اسـتحکام خانواده زمانی رخ می دهد که ازدواج درسـتی صورت گرفته باشـد.

5-‌8لذتجويی‌های‌جنسی

یکـی از مهم ترین فوایـد و اصلی ترین انگیزه های نیاز طبیعـی ازدواج، کامجویی های 

مشـروع جنسـی اسـت. همانگونه کـه در بخش هـای قبلی در پرسـش ابوذر از رسـول 

خـدا)ص( مطـرح شـده بـود، لذایـذ مشـروع و زیبـا کـه نفـس انسـان میـل شـدید و 

غریـزی بـا آن دارد، بـا تمـام کیفیـت و کمیت هایـی کـه بـرای آن در نظـر می گیریـم، 

مـورد توجـه و ترغیب اسـلام اسـت. اسـلام رهبانیـت را قبـول ندارد و عمل جنسـی 

را منفـور نمی شـمارد، بلکـه در مناسـبات جنسـی زنـان و مردان بـا یکدیگـر، راه های 

فراوانـی را متذکـر شـده تـا انسـان بـه بهتریـن وجه از ایـن ودیعـه الهی اسـتفاده کند؛ 

امری که دانسـتن آن مهم اسـت، این اسـت که اسـتفاده از مناسـبات جنسـی در اسـلام 
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هماننـد دنیـا سـنجیده می شـود. همانگونـه کـه دنیا وسـیله و مزرعـه ای بـرای آخرت 

اسـت، مناسـبات جنسـی هـم باید بـا این دیـد مـورد توجه قـرار گیرد.

ازدواج و مناسـبات جنسـی بـا بالاتریـن سـطح از کیفیـت و کمیـت اگر در مسـیر 

شـرعی و قانونـی آن باشـد، می توانـد راهـی بـرای وصـل به حق تعالی باشـد. رسـول 

خـدا)ص( فرمودنـد: روشـنی چشـم مـن در نمـاز و لـذت بـردن از زنـان اسـت. در 

برابرش، اگر مناسـبات جنسـی و ازدواج، در مسـیر غیرمشـروع قرار گیرد، بزرگ ترین 

عامـل تباهـی و سـقوط انسـان بـه مرتبه پسـت حیوان خواهد شـد. )موسـوی پـور، 1391(

6. تعریف خانواده در غرب

تعریـف خانـواده در غرب کاملًا با اسـلام متفاوت اسـت، گرچه شـاید در گذشـته 

تعریـف درسـتی از خانـواده در ایـن جوامع رایج بـود. امّا در دنیـای معاصر تعریفی که 

از خانـواده ارائـه می دهنـد، کاملًا با اهـداف ازدواج صحیح در تضاد اسـت.

در اسـلام هسـته ی اولیـه خانـواده از یک مـرد و یـک زن با عقد زوجیت تشـکیل 

می شـود، ولـی در غـرب ایـن معنا و مفهوم نـدارد، آنها اعتقـاد بر این دارنـد که لزومی 

نـدارد یـک زوج از مرد و زن تشـکیل گردد، بلکه می تواند دو زن باشـد، دو مرد باشـد  

و یـا یـک زن و یک مرد باشـد.

6-‌1همخانگی‌يا‌زندگی‌مشترک‌بدون‌ازدواج

مـا در تعریـف خانـواده در اسـلام الگـوی از خانـواده را معرفی نمودیـم، در غرب 

شـکل خانـواده و الگـوی خانـواده بـه صـورت دیگـری وجـود دارد، در اسـلام عقـد 

زوجیـت در همـه جوامـع تنهـا راه تشـکیل خانـواده بـه شـمار مـی رود، امّا بـا آزادی 

وسـیع کـه در روابـط میـان زن و مرد در دهه های گذشـته در جوامع غربـی پدید آمده، 
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نـوع دیگـری از روابـط کـم و بیش پایـدار بین زن و مـرد در این جوامـع رواج یافته و 

آن عبـارت از همخانگـی یـا زندگی مشـترک یک زن با یـک مرد بدون ازدواج اسـت.

6-‌2کمون‌ها‌يا‌اجتماعات‌اشتراکی

ایـن نـوع خانـواده بـه این صورت بود کـه تعدادی از مـردان و زنان  کـه با یکدیگر 

ارتبـاط جنسـی مشـترک داشـتند و بـه عبـارت دیگـر بازگشـت بـه طبیعـت و احیای 

مجـدّد کمون هـای اولیـه ما قبـل تاریخ؛ نفـی هرگونه سـلطه و قـدرت در روابط زن و 

مـرد و نفـی احسـاس مالکیـت و رقابـت از انگیزه های اصلـی مخالفت ایـن گروه ها با 

نهـاد خانـواده و گرایـش آنـان بـه این الگـوی جدید بـود. اهمیـت و اعتبـار اجتماعی 

کمون هـا دیـری نپاییـد؛ زیـرا ایـن الگـو در دسـت یابی بـه اهـداف مـورد نظـر توفیق 

چندانـی کسـب نکـرد. در دو دهـه اخیر، حرکتی تدریجی به سـمت پذیـرش هنجارها 

و ویژگی های سـاختاری خانواده سـنتی در این اجتماعات اشـتراکی مشـاهده می شود. 

)1392 )احمدی، 

6-‌3ازدواج‌با‌حیوانات

ازدواج بـا حیوانـات کـه در قانـون ملـی آمریـکا بصـورت آزاد رخ می دهـد و 

عنـوان آزادی را بـرای خـود گرفته اسـت حتـی شناسـنامه ازدواج هم صـادر می کنند! 

دولت هـاي غربـي همـواره از ایـن نـوع ازدواج ها نهایـت حمایت را به عمـل آورده اند 

و قوانیـن را بـراي هرچه آسـان نمـودن این نـوع از رفتارهاي عجیب، بـه راحتي تغییر 

مي دهنـد.

در اینگونـه از ازدواج هـا حتـي مراسـم ازدواج نیـز بـا تمـام شـرایط یـک ازدواج 

معمولـي انجـام شـده و در بیشـتر مـوارد والدیـن و خانواده شـخص حضور داشـته و 

از کار فـرد ابـراز خوشـحالي مي کننـد!!! ایـن درحالي اسـت که اقـدام اینگونـه افراد از 
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سـوي موسسـاتي کـه آزادانه و با حمایت همـه جانبه دولـت کار مي کنند، حمایت هاي 

مالـي و روانـي شـده و کار آنـان را قانونـي و بـي عیـب و نقص جلـوه مي دهد!

اگرچـه هرزگـي، ازدواج هـاي دیرهنـگام و نامتعـارف در غرب به یـک بحث رایج 

اجتماعـي بـدل شـده و اقدامـات غیر اخلاقـي به اشـکال مختلف بـروز مي کنـد، اما به 

نظـر مي رسـد دامنـه ایـن اقدامـات بـا گذشـت زمان وسـعت بیشـتري به خـود گرفته 

و در حـال صعـود اسـت؛ چراکه هـرروز اخباري از نـوع جدیـدي از ازدواج به گوش 

رسـیده و بـا تبلیغـات زیـادي به سـمع و نظر جوانان مي رسـد.

6-‌4الگوهای‌همجنسگرا

الگـوی دیگـری در از خانـواده غربـی می توانیـم ارائـه بدهیـم، الگـوی زوج هـای 

همجنس بـاز اسـت، در دهه هـای اخیـر در بسـیاری از کشـورهای غربـی وضعیـت به 

وجـود آمـده کـه در طول تاریخ بشـر کمتر سـابقه داشـته اسـت. در این کشـورها عده 

قابـل توجهـی از زنـان و مـردان، زوج هایـی همجنس خـود را انتخاب کـرده، رابطه ای 

نسـبتاً طولانـی شـبیه روابـط زناشـویی بـا آن برقـرار می کننـد. زوج هـای همجنس از 

جهـت زیسـتی امـکان تولیـد مثـل را ندارنـد، ولی بسـیاری از آنـان فرزنـدان متولدّ از 

ازدواج هـای پیشـین خـود را بـه درون مناسـبات همجنس خواهانـه می آورنـد و به این 

ترتیـب خانواده هایـی متشـکل از زوج هـای همجنس بـاز و فرزندان تأسـیس می کنند. 

در حـال حاضـر، برخـی کشـورهای غربـی و تعـدادی از ایالت هـای آمریـکا، ازدواج 

همجنـس بـازان را بـه رسـمیت شـناخته، آنـان را از حقوقـی نسـبتاً مشـابه بـا حقوق 

مـردان و زنـان ازدواج کـرده، برخـوردار کرده اند. بـا این همه، الگـوی همجنس گرایی، 

گذشـته از عـدم مشـروعیت دینـی، از حیـث جایـگاه حقوقـی نیـز حتـی در جوامـع 

مثـل آمریـکا به وضعیت مشـخصی نرسـیده اسـت. بنابرایـن در غرب شـاید کما بیش 
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خانواده هـای هسـته ای، گسـترده و... وجـود داشـته باشـد، ولـی در مـوارد زیـادی دو 

الگـوی )همخانگـی یـا زندگـی مشـترک بـدون ازدواج و خانواده هـای همجنـس باز( 

رواج و شـیوع بیشـتری پیـدا نموده اسـت. )احمـدی، 1392(

7. واقعیات ازدواج همجنس  بازان

همجنس  بـازی نهـاد خانـواده و وضعیـت کـودکان را به خطـر می اندازد. بر اسـاس 

ایـن دیـدگاه، نهاد ازدواج و خانواده به شـکل سـنتی از رابطه زناشـویی بیـن زن و مرد 

بـه وجـود آمـده و اجـازه ازدواج بـه زوج هـای همجنـس  بـاز، نهـاد ازدواج و خانواده 

 Ryan T.( را بیش ازپیـش تضعیـف خواهـد کـرد. بـه گفتـه اندرسـون و سـایمون

 ، )Heritage( محققیـن بنیـاد هریتـج ، (Anderson & William E. Simon

»در دهه هـا ی اخیـر، ازدواج و تشـکیل خانـواده تضعیف  شـده اسـت... تعمیم تعریف 

ازدواج بـه رابطـه بیـن هم جنـس یکـی از مهم تریـن دیدگاه ها یـی اسـت کـه اخیـراً 

مطرح شـده و بنیـان خانـواده را تهدیـد می کنـد.«
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 ازدواج همجنـس  بـازان و رابطـه آن با نهاد خانواده، مسـئله بسـیار مهمی را مطرح 

می کنـد و آن  هـم وضعیـت کودکانـی اسـت که یا به سـبب اینکـه یکی از والدینشـان 

وارد روابـط همجنس گرایانه شـده اسـت در ایـن خانواده ها زندگی می کننـد و یا اینکه 

بـه فرزندخواندگـی زوج همجنـس  باز درآمده انـد. کودکانی که در چنیـن خانواده هایی 

زندگـی می کننـد می تواننـد در معـرض سوءاسـتفاده های جنسـی، مشـکلات روانـی، 

هویتـی و افسـردگی قـرار گیرند و در بزرگ سـالی نیز به دلیل تجربه هـای ناخوش آیند 

کودکـی، مشـکلات فراوانی را برای خود، اطرافیان و جامعه شـان به وجـود آورند. اخیراً 

پدیدهایـی به نـام »یارگیری برای همجنس بازی« مطرح شـده کـه در آن، همجنس بازان 

در قالـب فرزندخواندگـی کودکانـی را که بـه فرزندخواندگی پذیرفته اند بـه رفتارهای 

همجنس گرایانـه تشـویق می کننـد. این گروه، شـعاری را هـم برای خودشـان دارند که 

در آن می گوینـد: »ازآن جایی کـه همجنس بـازان نمی تواننـد تولیدمثـل کننـد، پـس باید 

یارگیـری کننـد.« اخبـار و آمارهـای فراوانـی از اعمال سوءاسـتفاده های جنسـی مردان 

همجنس بـاز نسـبت بـه کودکانـی کـه بـه حضانـت خـود درآورده انـد وجـود دارد که 

مخالفـان به آن اشـاره می کنند.) مقیمـی، 1395(

8. تغییر سبک زندگی، آسیب ها و چالش ها

مطالعـات نشـان می دهند کـه قدمت زندگی به سـبک خانوادگی، به 50 هزار سـال 

پیـش بازمی گـردد. از سـویی، الگوهـای زندگـی خانوادگـی در اعصـار و بخش هـای 

مختلـف دنیـا نسـبتاً مشـابه و حول منشـأهای عاطفی می چرخـد. با این  حـال، از نیمه 

دوم قـرن بیسـتم ایـن نهاد در کشـورهای غربی و عرفی گرا دسـتخوش تغییراتی اسـت 

کـه از نظـر جامعه شناسـان، یکـی از پرسـرعت ترین تغییـرات حـادث بـر یـک نهـاد 

اجتماعی اسـت. )مطهـری، 1396(
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از ویژگی هـای خانـواده مطلـوب در جامعـه مـدرن ایـن اسـت کـه آرمـان فرهنگ 

خانـواده همچنـان پایـدار  باشـد در حالـی کـه بسـیاری از ایـن داشـته ها به فراموشـی 

سـپرده شـد و جـای خـود را بـه دگرخواهی هایـی داد کـه محصـولات جامعـه مدرن 

نـام گرفـت. بـه طـوری که افزایـش میزان طـلاق که در سـال 1996 حـدود 50 درصد 

بـود، نیـز بـه ایجـاد انـواع جدید خانـواده کمک کـرد. تا جایـی که در خـلال تغییرات 

و تحـولات، جنبش هـای ضـد فرهنگـی شـکل داد و رهیافت هـای جدیـدی در روابط 

جنسـی را خلـق کرد کـه در نتیجـه آن، زوج های بسـیاری بدون ازدواج بـا هم زندگی 

)1388 می کردند.)جلالـی ، 

قبـل از انقـلاب صنعتـی در غـرب، محیط خانـواده لطف و صفای ویژه ای داشـت. 

مـردان بـرای تأمین معیشـت به کارهـای خـارج می پرداختند و زنان تربیـت و پرورش 

کـودکان خویـش را بـر همـه چیـز ترجیـح می دادنـد و فعالیت هـای آنـان از محیـط 

خانـواده تجـاوز نمی کـرد، اما با صنعتی شـدن و ایجاد مراکز صنعتـی، اداره های دولتی، 

تجارتخانه هـا و ... زنـان ، کارگـران ارزان تـری بودنـد و کارفرمایـان آنـان را بـا مـردان 

سـرکش و با دسـتمزد سـنگین ترجیح می دادند. پایه های خانواده در غرب بر اسـاس 

منافـع مـادی بنـا گردیده اسـت و ارزش های والای انسـانی در خانواده هـای غربی زیر 

پـا نهاده شـده اسـت و از کرامت های اخلاقی خبری نیسـت. همچنین ثبـات و آرامش 

کـه نتیجـه روابـط خوب اسـت، در خانواده هـا وجود نـدارد، صفا، صمیمیتـی که میان 

اعضـای خانواده هـا در جامعه هـای سـنتی دیده می شـود، در غرب به رویا تبدیل شـده 

اسـت. همچنیـن در مـورد رابطـه افـراد خانـواده در غـرب باید گفـت که پیونـد قلبی 

پـدر و مـادر بـا فرزندان بسـیار ضعیف اسـت و زن و مرد مانند دو شـریک تجاری در 

کنـار یکدیگـر زندگـی می کننـد. رابطـه فرزنـدان با پـدر و مادر نیـز به گونه ای اسـت 
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کـه در عمـل فرزنـدان از حیطـه خانـواده خارج شـده اند و زمانـی که فرزندان به سـن 

قانونـی می رسـند از منـزل اخـراج می شـوند و ناچارند خانـه پدری را تـرک کنند و به 

تنهایـی زندگـی کننـد و چنانچه فرزنـدان اجازه یابند کـه در خانه بماننـد، باید مخارج 

روزانـه را بپردازنـد. به همین دلیل اسـت کـه فرزندان مخصوصاً دختـران در اثر تنهایی 

و دوری از خانـواده و نداشـتن یـک مربـی دلسـوز بـه انـواع مفاسـد آلـوده می شـوند.

)عربیان، 1388(

کاهـش نـرخ موالیـد، افزایـش حضـور زنـان در بـازار کار، افت نگاه های سـنتی به 

تقسـیم کار خانوادگـی زن و مـرد، و برعکـس، رواج فرزنـدآوری خـارج از ازدواج، از 

مهم تریـن اشـکال ایـن تغییـرات در ایـن کشورهاسـت. در آمریـکا، 20% زایمان هـای 

زنـان سفیدپوسـت و نیمـی از زایمان هـا زنـان رنگین پوسـت، بـدون ازدواج صـورت 

می گیـرد. به ایـن ترتیـب، روابـط پیشـا و فراازدواجـی، هم خانگـی، تقاضا برای سـقط، 

پیشـگیری از بـارداری و رواج قرص هـا و انـواع شـیوه های آن، ازدواج مجـدد، طلاق، 

بـرای  تقاضـا  و  همجنس گرایـی  تک والـد،  خانواده هـای  ازدواج،  بـدون  حضانـت 

مشـروعیت ازدواج همجنس گرایـان، رواج تـرک کهنسـالان، مصـرف مـواد مخـدر  و 

کاهـش نظـارت بـر فرزنـدان، از دیگـر منشـأهای تحـول خانـواده آمریکایی هسـتند. 

وقتـی بـه تاریـخ آمریکا نـگاه می کنیم، این تحولات، در نظر بسـیار دهشـتناک می آیند. 

آمریـکا بـه  دلیـل تأکیـدی که مذاهـب کالوینیسـتی بر اهمیـت تولید اقتصادی داشـت، 

بـه نهـاد خانـواده، بـه  عنـوان واحـد تولیـدی سـنتی، بهـا مـی داد. در بسـیاری ایالات، 

مجازات هایـی ماننـد شـلاق بـرای روابط جنسـی خـارج از ازدواج مقرر بـود. لذا، این 

اقتصـاد و تولیـد بـود کـه عامل اهمیـت خانواده بـود، پس بـا تغییر سیسـتم های تولید 

انبـوه و تخصصی شـدن تقسـیم کار، خانـواده نیز بـه  تدریج حرمت و قداسـت خود را 
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از دسـت داد، بـه  خصـوص که دیگر نیازی به کـودکان در دنیای ماشینی شـده کار نبود 

و نیـازی بـه تشـکیل خانـواده بـرای تولیـد نسـل و بقای جمعیتی احسـاس نمی شـد. 

تعـداد خانواده هـای آمریکایـی دارای 6 فرزنـد یـا بیشـتر، از نصـف در 1790، به %20 

در 1930 کاهـش یافـت. یافته های مؤسسـه پیو )PEW( در سـال 2015 نشـان دهنده 

افزایـش خانواده ها تک سرپرسـت، طـلاق، ازدواج مجدد، و هم خانگی در آمریکاسـت. 

در آمریـکا چنـد دهـه اسـت کـه خانواده ها هرچه بیشـتر هسـته ای می شـوند. در حال 

حاضـر، از هـر 10 کـودک آمریکایی، 4 کودک نامشـروع هسـتند، یعنی خـارج از عقد 

ازدواج نطفـه آنهـا بسـته شـده و متولد می شـوند. این ها کودکانی هسـتند کـه اغلب با 

مـادر تک والـد خـود و یا بـا ناپدری یا دوست پسـر بعدی مـادر خود زندگـی می کنند. 

عباراتـی ماننـد »زن پـدرم«، »دوست پسـر مـادرم«، »پـدر فرزنـدم« و از ایـن قبیـل، بـه 

همیـن دلیـل در محاوره هـای روزمـره آمریکایی هـا زیاد به گـوش می خورنـد. تا اوایل 

دهـه 60، الگـوی غالـب خانـواده آمریکایـی، شـامل پـدر، مـادر و فرزندانـی بـود کـه 

حاصـل اولیـن و تنهـا رابطـه جنسـی والدین خـود بودند. ایـن کـودکان 73% کودکان 

ایـن دوره را تشـکیل می دادنـد کـه میـزان آنهـا در دهه 80 بـه 61% و در حـال حاضر 

بـه 46% کاهـش یافته اسـت. لذا، بیـش از نیمی از کـودکان آمریکایـی در خانواده های 

تک والـد یـا والدیـن ازدواج نکـرده زندگـی می کننـد. مطالعـه دیگـری نشـان می دهـد 

یـک  سـوم کـودکان آمریکایی در طول دوره سـه سـاله ایـن مطالعه با یکـی از حوادث 

طـلاق، جدایـی، ازدواج مجـدد، یـا مـرگ در زندگـی خانوادگـی مواجه بوده انـد. آمار 

دولتـی نشـان می دهـد از میـان مردانـی کـه در دهـه 80 ازدواج کرده انـد، تنهـا %76 

هنـوز در همـان ازدواج بـه  سـر می برنـد، میزانـی کـه بـرای مردانـی کـه در دهـه 50 

ازدواج کرده انـد، 88% بـود. تخمیـن زده می شـود نزدیک به 40% کـودکان آمریکایی با 
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رسـیدن به 12 سـالگی، هم خانگی مادر خود با مرد غیر از پدرشـان را شـاهد خواهند 

بـود. یک چهـارم کـودکان کمتـر از 18 سـال آمریکایـی تنها با یـک والد خـود زندگی 

می کننـد، رقمـی کـه در دهـه 60، 9% و در 2000، 22% بـود. 5% کـودکان آمریکایـی 

نیـز بـدون والدیـن و مثـلًا بـا جد پـدری یا مادری خود سـر می کننـد. کودکان بـا نژاد 

آسـیایی یا سـفید بـه احتمال بیشـتر  و کودکان دیگـر اقلیت ها به احتمـال کمتری با هر 

دو والـد در اولیـن ازدواج شـان زندگی می کننـد. این امر همچنین به سـطح تحصیلات 

والدیـن نیـز مربوط اسـت، به طـوری  که هرچه سـطح تحصیلات والدین بالاتر اسـت، 

تـداوم زندگـی زناشـویی آن ها نیز بیشـتر اسـت. ازدواج هـای مجدد و طـلاق منجر به 

تشـکیل خانواده هـای »مخلـوط« یعنـی خانواده هـای متشـکل از یـک یـا چنـد عضـو 

ناتنـی و یـا جد پدری یا مادری شـده اسـت. پدیده دیگر ناشـی از فرزنـدآوری خارج 

از قاعـده ازدواج، »بـارداری چندسـویه« به معنـی نـوع بـارداری زنانی اسـت که با بیش 

از یـک مـرد بـا یـا بـدون ازدواج در رابطـه هسـتند. 20% زنـان در شـرف یائسـگی و 

28% زنـان بـا 2 فرزنـد، در معـرض بـارداری دوسـویه هسـتند. ایـن پدیده در اقشـار 

اقلیـت قومـی و نـژادی ماننـد هیسـپنیک ها مرسـوم تر اسـت. تمامـی ایـن شـرایط در 

جامعـه آمریکایـی کـه روزگاری مهد حمایـت از باورهای دینی در مقابـل عرفی گرایی 

اروپایـی بـوده، عامل ایجاد سـمن هایی در حمایت از نهاد سـنتی خانواده شـده اسـت. 

سـه جریـان عمـده در جامعـه مدنـی آمریکا حامـی خانواده سـنتی هسـتند: گروه های 

سـنت گرا و محافظه کار با حمایت راسـت مسـیحی، رهبران راسـت مسـیحی لیبرال تر 

که خواسـتار اتحاد با راسـت گرایان دیگر فرقه ها هسـتند  و گروه های راسـت مسـیحی 

بـرای ایجـاد تأثیـر در فضای گسـترده تر بین المللی. دسـته سـوم، تداوم همـان جریانی 

اسـت که در گذشـته سـابقه فعالیت بین المللی در قالب میسـیونری، حمایت از اسرائیل 
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و مخالفـت بـا نفوذ کمونیسـم را در پرونده داشـته اسـت. این سـمن ها به دلیـل ابتنا بر 

باورهـای مسـیحی، نهـاد خانـواده را دارای ریشـه هایی در خلقـت اولیـه و لـذا لایتغیر 

می داننـد، نهـادی کـه قرار اسـت تنها و تنها متشـکل از یک زن و یک مـرد و با کارکرد 

تولیدنسـل طبیعـی از مسـیر ازدواج باشـد. این نهادهـا یک یا چند مـورد از این اهداف 

را سـرلوحه فعالیـت خـود قـرار داده انـد: مخالفـت بـا سـقط جنیـن، همجنس گرایـی، 

طـلاق و هرگونـه عامـل مغایـر بـا حفظ شـرایط مسـاعد بـرای تـداوم خانواده سـنتی 

نظیـر آموزش روابط جنسـی بـه کودکان و یا پورنوگرافی. سـمن های عمـده آمریکایی 

حامـی خانـواده، خـود سـمن های ریـز و درشـت دیگـری بـا فعالیت هـای در سـطح 

محلـی و ایالتـی را پوشـش داده و اتاق هـای فکـر، مراکز تحقیقاتی  و مراکز دانشـگاهی 

بـرای خـود دارنـد. در نهایـت، اهمیـت ویـژه این سـمن ها، به دلیـل ثبت اکثـر آنها در 

سـازمان ملـل و حمایت هـای مالی گسـترده راسـت مسـیحی از آنها، تأثیری اسـت که 

می تواننـد بـر فضـای بین المللی داشـته باشـند. ایـن تأثیر می توانـد به  طور مسـتقیم از 

طریـق سـرمایه گذاری های مالـی و آموزشـی آنها در دیگر کشـورها یا در نشسـت های 

سـازمان ملـل  و یـا بـه  طور غیرمسـتقیم از طریـق ایجـاد گفتمان های حقوقـی در رد یا 

حمایـت از یـک جریـان مربـوط به خانواده باشـد. یکـی از مهم ترین جریانـات از این 

دسـت، مـوج جدیـد »خانـواده همجنس گرا« اسـت کـه نزدیک بـه یک دهه اسـت در 

برخی کشـورهای غربی شـروع شـده اسـت. )مطهری، 1396(

در ایــن زمــان، خانـواده های نامتعارفی مثـل خانـواده های تک والدینی و زنـدگی 

همجنس گراهـا بـه پدیـده ای شـایع تبدیل شـد. خانواده هایی کـه از هویت واقعیشـان 

تنهـا یـک سـقف بالای سـر و چهـار دیـواری آن باقی مانـد. جنبش هـای اجتماعی در 

ایـن برهـه همچنان پیشـتاز بودنـد تـا اینکـه دهه هـای 1970-1960 جنبش هایی مانند 
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جنبـش حقـوق مدنـی، آزادی زنـان و جنبـش آزادی همجنس گرایـان که همـه و همه 

بهانـه  ای شـد بـرای بـه بار آمدن نسـلی کـه بیشـتر تمایل داشـت زندگی پنهانـی برای 

خـود بسـازد و در آن لاک خودسـاخته، فـرو رود. تحلیل ها در همین سـال ها بیانگر آن 

بـود کـه بیـن 14-6 میلیـون کـودک، دسـت کم یک والـد همجنس گرا داشـته باشـند. 

در حـال حاضـر هـم در ایالت های پرینسـتون و ماساچوسـت همجنس گرایان مراسـم 

رسـمی اجـرا می کننـد. در طـول سـال های گذشـته نیـز همجنس گرایـان مـرد و زن و 

سـایر خانواده هـای نامتعـارف برای دسـتیابی به حقـوق اجتماعی ماننـد ازدواج بین دو 

همجنـس، دسترسـی به خدمات بـارداری، پذیرش والـد دوم، حقـوق همجنس گرایان 

مـرد و زن و مزایـای شـریک جنسـی مبـارزات زیـادی انجـام داده انـد. بـه طـوری که 

محافظـه کاران اجتماعـی و کسـانی کـه نسـبت به سـقوط ارزش هـای خانـواده نگران 

بودنـد، شـیوع همجنس گرایـی را مغایـر بـا ارزش هـای خانـواده دانسـته و خواسـتار 

محـدود شـدن آزادی عمـل آنهـا شـده اند. امـا تلاش های آنهـا و آزادی هـای بی حد و 

حصـر دولتمـردان در برخی کشـورها تا حـدی بود که خواسـته های این افـراد را رفته 

رفتـه شـکل و رنـگ جدیـد بخشـید. بنابراین درگیـر و دار ایـن تحول خواهـی مدرن 

»خانـواده« بـه دغدغـه جـدی اخلاق گرایان در غرب تبدیل شـده اسـت. نتایـج آماری 

نشـان می دهـد کـه افـول خانواده هـای سـنتی در غـرب جـدی اسـت و بایـد اعتراف 

نمـود، متأسـفانه در حال حاضر خانواده در وضعیت نا مناسـبی قـرار دارد. )جلالی، 1388 (
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نتیجه گیری  

از آنچـه گفتیـم خواسـتیم بـه ایـن موضـوع برسـیم کـه نهـاد خانـواده یکـي از 

اصیل تریـن و قدیمي تریـن نهادهایـي اسـت کـه اجتمـاع بشـري آن را تجربـه کـرده، 

اگـر سرمنشـأ و فلسـفه ي وجـودي تشـکیل نهادهـا را نیازهاي »سـاخت یافتـه« بدانیم 

بـه یقیـن، خانـواده نهادي اسـت که یکـي از طبیعي تریـن و پایدارترین نیازهاي انسـان 

را بـه صورتـي سـاخت یافتـه و تعریف شـده تأمیـن مي کند. نیـاز به آرامش و سـکون 

و اسـتراحت یکـي از مهم تریـن نیازهـاي انسـان اسـت که خداونـد متعال بـا آفرینش 

زوج و جفتـي در کنـار انسـان، ایـن نیـاز او را بـرآورده کـرد و بـراي اینکـه سـازوکار 

ارضـاي ایـن نیاز قاعده مند باشـد یـک راه را مجاز دانسـت و آن نهاد »خانواده« اسـت؛ 

تولیـد نسـل، مراقبـت و کنتـرل و...  کارکردهـاي دیگـر خانـواده هسـتند کـه مي تـوان 

نـام بـرد. در دنیـاي متغیـر امـروز، که گویـي کمتر چیـزي را مي تـوان یافت کـه بدون 

دگرگونـي بمانـد، تغییـر خانـواده را هـم دربرگرفتـه و تغییـرات عمـده اي در آن ایجاد 

شـده اسـت، شـاید بتـوان به جـرأت ادعـا کرد کـه این تغییـرات بیشـتری تأثیـر را بر 

روی کارکردهـای مثبـت خانـواده نهـاده اسـت. متأسـفانه دنیـاي مدرن غـرب، امروزه 

تصاویـر جدیـدي از خانـواده بـراي مـا ارائـه داده اسـت. با توجـه به قـدرت و احاطه 

مسـتقیمي کـه در زمینه هـاي مختلـف فرهنگي و اجتماعي در دسـت ایـن گونه جوامع 

قرار دارد، ابزارهاي مناسـبي وجود دارند که هرچه بیشـتر در راسـتاي بسـط و توسـعه 

ایـن تفکـرات عمـل کنند. در چنین شـرایطي به نظر مي رسـد کشـورهاي جهان سـوم 

آسـیب پذیري بیشـتري در ایـن زمینه هـا دارنـد. بـه ایـن ترتیـب شـاهد هسـتیم که ته 

مانـده تفکـرات پوسـیده و مخـرب غربـي، پـس از اینکـه در جوامع غـرب، ثمري جز 

بـي بنـد و باري، گسـترش انـواع انحرافـات اخلاقي، بي ثباتـي و انحلال نظـام خانواده 
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نداشـت، اکنـون ردپایـي را در جوامـع اسـلامی بـر جـاي گذاشـته اسـت. در نهایـت، 

نتیجـه گرفتـه می شـود کـه در جوامع غربی بـا تفکرات و اندیشـه غربیـان از »خانواده« 

چیـزي جـز اسـم آن و از کارکردهایـش جـز رسـم آن باقـي نمانده اسـت. خانـواده با 

کارکـرد مثبـت، سـازنده جوامع انسـانی  و خانواده بـا کارکردهای منفـی تخریب کننده 

فرهنـگ جوامـع خواهـد بود. از مقایسـه نظـام خانـواده در فرهنگ اسـلام و غرب این 

نتیجـه حاصل می شـود کـه بر خلاف ادعاهـای غربیـان در زمینه آزادی و حقوق بشـر 

و امثـال آن، حقـوق خانـواده در کشـورهای غربی پایمـال گردیده اسـت و خانواده در 

اثـر مشـکلات فـراوان فرهنگـی و اجتماعـی، رو به انحـلال و نابودی مـی رود. عزت، 

شـرف، حیـا و عفـت، همـه فـدای آزادی تقریبا بی حد و حصـر و بی بنـد و باری های 

روزافـزون شـده اند. بـا این وصـف، متأسـفانه برخی از زنـان و مردان مسـلمان فریفته 

زرق و بـرق ظاهـری فرهنـگ غـرب شـده اند و شـب و روز تـلاش دارنـد کـه هرچه 

زودتـر از فرهنـگ اروپـا و امریـکا تقلیـد کنند! غافـل از اینکه پیـروی از فرهنگ غرب 

بـه معنـای خداحافظـی بـا همه ارزش هـای دینی و انسـانی یـک ملت اسـت. خلاصه 

آنکـه هرچـه عـزت، شـرافت و خوبی اسـت در فرهنگ ناب اسـلام محمدی اسـت و 

در سـایه آن سـعادت دنیـا و آخـرت فرد تأمین می شـود، به خصوص آنکـه برنامه های 

تربیتـی اسـلام جسـم و روح آدمـی را پـرورش می دهند و روحیـه تعاون، وفـاداری و 

کرامـت نفـس را در انسـان پدیـد می آورنـد. همـه باید سـعی نماییـم، تا دچـار تجربه 

مجـدد آزمون هـاي بي نتیجـه و مهلـک غرب نشـویم.
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